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  هاي فردوسي در دعاهاي شاهنامهبازتاب انديشه

  

  دكتر احمد رنجبر*

  

  

  

  چكيده 

را در بر دارد،يكي از اين موضوع هـا دعاهـايي   ... المعارفي مسائل گوناگون اجتماعي، اخلاقي، ديني، سياسي و هشاهنامة فردوسي همچون دائر
كه سابقة تاريخي دعا به پيدايش بشر مي رسـد،  دانيم  زيبا تعبيه شده است، مياي هاي كتابِ مورد بحث به گونهاست كه در جاي جايِ داستان

و مي توان از لابلاي دعاهاي نقل شده به طرز تفكر و شيوة زيستن انسان در دوره هاي گوناگون پي برد، حتي با بررسـي دقيـق دعاهـا امكـان     
ن طريق مي توان به حالات روحي و رواني افراد جامعـه در هـر دوره   آگاهي از وضعيت طبيعي و زيست محيطي هر زماني وجود دارد، و از اي

هـاي موجـود در شـاهنامه ويژگـي خـود را دارد كـه       زيرا اين كتاب داراي سبك ادبي خاصي است و سبك هر دوره از حكومت. آشنايي يافت
  . بدي ها و ناراستي هاستاري از نيكي ها و حقيقت ها يا و دعاها بيانگر نكات بسي. بادوره هاي ديگر متفاوت است
  . اي از دعاهاي متنوع شاهنامه را در اختيار دوستداران ادب پارسي قرار مي دهددرون مايه مقالة پيشِ رو گوشه

  

  . ا، فردوسي، شاهنامه، اخلاق، اجتماععد :هاي كليدي  واژه 
________________________  

  استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي*

    20/11/89: تاريخ پذيرش مقاله    18/10/89: تاريخ دريافت مقاله   
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  له أطرح مس

جان و روح  ،شاهنامه فردوسي زماني سروده شده كه ارزش هاي انساني در فضاي ايران مورد توجه فرمان روايان قرار نمي گرفت و بيدادگري
شرايطي دور از باورها نيست اگر بگوييم فردوسي در تصوير ذهني خود به عنوان يك حكـيم،   مردم زمان را خسته و مانده كرده بود، در چنين

يابي به عـدالت و دادگـري ادارة   با دعا خواهان تغيير رفتار فرمان روايان و گرايش آنان به تودة مردم و كشور است چون اولين گام براي دست
يي تغيير در جامعة زمان خود را ندارد از زبان قهرمانان داستان هايش دست به دعا بر امور كشور توسط خردمندان است، و فردوسي چون توانا

مي دارد كه اين دگرگوني ها در جامعه به وجود آيد، فرمان روايان به وظايف خود آشنا شوند، و به تبع آن مـردم نيـز بـه وظـايف شـهروندي      
  . آگاهي يابند و جامعه اي ايده آل شكل گيرد

  مقاله  بيان هدف هاي

تبيـين   -5طبقه بندي دعاهـا   - 4بيان انديشه هاي فردوسي در شيوة دعا كردن  -3نقش دعا در بهبود وضع جامعه  -2شناخت مفاهيم دعا  -1
اين نكته كه انسان در ذات خود احساس نياز مي كند و مي خواهد براي رفع نيازهايش به بي نياز و مستغني نزديك شـود، همچنـين احسـاس    

  ... قرب الهي به عزّت برسد و ة ي كند و مي خواهد در سايذلتّ م
  مقدمه 

يكي از مسائلي كه از ابتداي خلقت، ذهن بشر را به خودمشغول كرده دعا و نيايش است، دليل مطلب روشن است، چون انسان نيازهـايي دارد  
هدف خود برسـد، ايـن   و كند تا با ياري بي نياز به مقصد  ز ميها دست نياز به درگاه بي نياز دراكه اگر برآورده نشود براي به دست آوردن آن

است كه بايد گفت دعا و انسان در هم آميخته اند و جدا شدني نيستند اما آنچه در اين مقاله به آن پرداختـه مـي شـود، نـوع و شـيوة دعـا در       
با دعاهايي كه توسط بزرگان ديـن نقـل شـده چـه      مهاهنادر ش دشاهنامه و روش در خواست نيازمند از بي نياز است و اينكه آيا دعاهاي موجو

  : هاي زير مدنظر استوجه تشابه يا اختلافي دارند، پس در اين مقاله پرسش
  پرسش هاي اصلي و فرعي مقاله 

  دعاهاي شاهنامه بيشتر پيرامون چه مسائلي است؟  -1
 شيوة دعا در شاهنامه با دعاهاي ديني چه تفاوتي دارد؟  -2

 ي طرح دعا در شاهنامه به دعاهاي اسلامي توجه داشته است؟ آيا فردوسي برا -3
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  : فرضيه ها

  . دعاهاي شاهنامه بيشتر براي به دست آوردن پيروزي و موفقيت در امور كشور داري است -1
 . دعاهاي شاهنامه بي شباهت به دعاهاي ديني نيستند -2

  . شته استتوجه دامه به دعاهاي ديني و اسلامي فردوسي براي طرح دعا در شاهنا -3

  كليات 

  : مفهوم لغوي و اصطلاحي دعا -1
ت از خداست و جمـع آن ادعيـه   دعا واژة عربي است و به صورت مصدر به معني حاجت خواستن و به صورت اسم مصدر در خواست حاج

  . است
ُـ دعـاء   : انكـه گفتـه شـده   چن.. استغاثه، عبادت و  :در فرهنگ هاي لغت معاني ديگري نيز براي لفظ دعا ديده مي شود از آن جمله  ،نـاداه : دعـا 

  .)ة د ع وماد لسان العرب،(لب له الشر، استعانه ب اليه، رجاله الخير و طغر
عفـو و رحمـت   اما دعا در اصطلاح عبارت از خواندن جمله هاي مأثور از پيشوايان در اوقات معين براي بـرآورده شـدن حاجـت و خواسـتن     

  . ت، درود و سلام، تضرع، نفرين و در مواردي هم معني بركت دارديايش يا نيايش كردن و مدح و ثنا و تحاست، و در مواردي تحت عنوان ني
يا ربنالـك الحمـد و در    ،يا االله لا اله الا انت: گاهي از اوقات دعا بيان توحيد الهي و ثناي بر او بدون درخواست حاجت و نياز از اوست، مانند

اللهم : و و رحمت از خداست، مانندفولدا، و در جايي ديگر خواستن ع و اللهم ارزقني مالا: ، مانندري از دنياستو همواردي طرح نياز براي بهر
  . الله و يا رب، يا رحمن آغاز شده استاهمة اين هادعاست چون گفتار با ،اغفرلنا

چـون اگـر   ، بسـنده گـردد  اسـت  حاجـات  ه شدن در اين مقاله تلاش مي شود كه به تعريف محدود دعا كه درخواست از خداوند براي برآورد
مطالب مطرح شدة در شاهنامه به حدي زياد است كه در خور اين مقاله نيست، چون در تعريف غير محـدود  تعريفي موسع از دعا داشته باشيم 

از حيطة پژوهشي اين ياد مصاديق گيرد كه بسيار گسترده است، پس با تعريف محدود، حجم زمي نيز مورد توجه قرار ... از دعا، راز ونيازها و 
نظر نيست ر نوع رابطه با عالم ملكوت و معناع همقاله خارج مي گردد، چون دعا به صورت موس را شامل مي شود كه فعلاً مد .  

  : موضوعاتي كه در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت بدين شرح است
  . شيوة دعاي افراد پيروز براي سپاس از حق -1
 . دعاي پدر در حق فرزندشيوة  -2

 . شيوة دعا براي رفع گرفتاري و سختي -3

 . شيوة دعا براي توبه از گناهان و اظهار شرمندگي در برابر خداوند -4

 . شيوة دعاي پهلوانان در حق فرمان روايان  -5

 . شيوة دعاي فرمان روايان در حق پهلوانان -6

 . شيوة دعاي خير در حق حيوانات -7

  .يكديگرشيوة دعاي همتايان در حق  -8

  .شيوة دعا هنگام دريافت مژده و مژدگاني -9

  .بالا دست در حقِ زيردست خيرِ شيوة دعايِ -10

  .شيوة دعاي خيرِ زير دست در حقِ بالا دست -11

 .منفي به صورت نفرين در حق يكديگر دعايِشيوة  -12

  .دعا براي حفظ مقام و منزلت ةشيو -13

 . دعاهاي خالص كه مستجاب مي شود ةشيو -14

  .ا كننده به صورت گريه و زاري در برابر حقبيان حالات دع -15

  .بهترين موقعيت دعا تنها بودن است -16

 .لباس سفيد در پيشگاه حق حاضر شوددعا كننده بايد با طهارت كامل و  -17
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 . اكثر دعاهاي شاهنامه از زبان ايرانيان است -18

 . دعاهايي كه از زبانِ غيرِ ايراني در شاهنامه ديده مي شود، بسيار اندك است -19

  متن مقاله 

  . دعا شروع مي كنيم پژوهشي آورده شد، مقاله را با مقدماتبا توجه به مسائلي كه در ارتباط با حيطة 
 ،ه نمايد كه در برابر شخصيتي مافوق قرار گيرد و مشكلاتش را مطرح كنـد و از او بخواهـد يـاريگرش باشـد    دپر واضح است هر گاه فردي ارا

 زعـالم ني ـ  در مـورد دعـا برابـر پروردگـارِ    . انديشد چگونه بايستد يا بنشيند كه احترام فرد مقابل حفظ شـود  ظاهر خود را مرتب مي كند و مي
شـاهنامه بـراي درخواسـت نيـاز از      فردوسي مقدماتي را بيان مي دارد كه اولين آنها نظافت جسمي است، پادشاهان و فرمان روايان و پهلوانـانِ 

  : ع مرتب و نظافت كامل در برابر حق بايستند، پسد كه با وضنمعبود وظيفه خود مي دان
  : نظافت كامل پيش از دعا سفارش شده است -1
مـي   5را مي كشد، سفيري به دربـار كيخسـرو   4شود و هومان پيروز مي 3بر پيران و يسه 2داريم، وقتي كه گودرز 1در داستان دوازده رخ -1 -1

  : فت پيروزي به دعا مي نشيندفرستد و مژدة پيروزي مي دهد، كيخسرو پس از دريا
  

  به پيش جهان داور آمد نخست           سروتن بشستبه شبگير خسرو 
  دو ديده چو ابري به بارنـدگي            نوجامــة بنـدگــيبه پوشيـد 

  ) 977 -8، ابيات141/ ،5شاهنامه، (
  : در فريدون از اين مسأله آگاه مي گردد، دست به دعا بر مي داردما 7به پادشاهي مي رسد و فرانك 6در جاي ديگر داريم كه چون فريدون 2-1

  به پيـش جهانـداور آمد نخـسـت           سروتن نشستنيايش كنان شد، 
  بر 8همي خواند نفرين به ضحاك        نهـاد آن سرش پست بر خاك بر

  بر آن شادمان گردش روزگار            همي آفرين خواند بر كردگار 
  همي داشـت روز بـد خويـش راز        پـس كسي را كه بودش نياز وزان 

 ) 20تا  17 ، ابيات8/ ، 1همان،  (

  : مسأله تطهير پيش از دعا در بسياري از جاهاي شاهنامه به چشم مي خورد
  : خود پس از پيروزي بر اژدها و كشتن او، دست به دعا بر مي دارد 10در هفت خان 9مثلاً رستم 3-1

  
  جهان جز به روز جهانبان نجست        سروتن بشستاندر آمد  به آب

  ) 391 يت، ب97 /، 2همان، (
  : جشني ترتيب مي دهد، و در هشتمين روز جشن آمادة دعا و نيايش مي شود 11كيخسرو با ديدن رستم و زال 4-1

  ــســتبياســـود و جـــاي نيايـــش بج      سرو تن بشست) روز(، هشتم )كيخسرو(جهاندار 
  ) 105 يت، ب4 /، 4همان، (

  : نيز دست به نيايش و دعا بر مي دارد و پيش از دعا خود را تطهير مي كند 12رستم هنگام پيروزي بر خاقان چين -5-1
  به پيش جهانداور آمد نخست        سروتن بشستتهمتن بيامد، 

  جهان آفرين را ستايش گرفت     ز پيروز گشتن نيايش گرفت   
  ) 1022 - 1021، ابيات 278/ ، 4 همان،(

  : با بدني پاك، دست به دعا بر مي دارد 13و كيخسرو براي يافتن افراسياب - 6-1
  

   14بشـد دور با دفتـر زنــدو اسُــت       سرو تن بشستجهاندار يك شب 
  ) 2105 يت، ب359 /، 5همان، (
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  : به دعا بر مي داردباز هم كيخسرو پس از به دست آوردن پيروزي هاي بي شمار، دست 

  خــروشان بيــامد گشاده زبان    ببسـت آن درِ بارگــاه كيــان     
  به شمعِ خرد راه يزدان بجست        سروتن بشستز بهرِ پرستش 

  ) 5 - 2454، ابيات381/ ، 5همان، (
بگيرد و سپس دست به دعا بردارد، و اين دليل  و اين همان چيزي است كه پيش از دعا در اسلام سفارش شده كه دعا كننده غسل كند يا وضو

بر ارادت قلبي فردوسي نسبت به ساحت مقدس ربوبي است، اين است كـه مـي بينـيم در گسـترة ادبيـات، شـعرا و نويسـندگان جـاي جـايِ          
بيات نغز خود ضمن اظهار نيـاز  سخنانشان به دعا توجه داشته اند ولي كمتر به مسأله طهارت پيش ازدعا اشارت دارند، اما فردوسي در لابلاي ا

نشيند و نياز خود را مي طلبد، اين است كه مي توانيم ادعـا كنـيم كـه دعاهـاي شـاهنامه در       به بارگاه يزدان بي نياز با وجودي مطهر به دعا مي
  .گنجينه هاي دعايي جزو دعاهاي سره است، و دعاي ظاهري و ريايي نيست

اس نو و سفيد، جايگاه مقدس و خلوت نيز يكي ديگر از مقـدمات بـراي دعـا بـوده اسـت، چنانكـه       علاوه بر طهارت بدن و پوشيدن لب -7-1
مي رسد، پس از انجام ديدار و گفتگوهاي مقدماتي هر دو لباس سـپيد بـه تـن     15كيخسرو پس از پيروزي هاي خود، چون به حضور كيكاوس

  : روند مي كنند و براي دعا و ثناي حق به آتشكده مي
  بــرفتنــد بـا جامـه هاي سپيـد              مِ دل يك به يك پر اميد پـر از بي

  چو بر آتـش تيـز بريـان شدنـد             چو آتـش بديدنــد گريان شدند 
  ببــودند بــا درد و فريــاد خواه             بدان جايگه زار و گريان دو شاه 

  ــدان مؤبــدان گوهـر افشاندند بـ         جهــان آفريــن را همي خواندنـد 
  بر افشــاند دينــار برزنـد و اسُت          چو خسرو به آب مژه رخ بشست 
  مپنــدار كــĤتش پرستــان بدنـد           به يك هفتــه بر پيش يزدان بدند 
  پرستنــده را ديــده پـر آب بود            كه آتـش بـدان گـاه محراب بود 

  هم از پـاك يزدان نه اي بي نياز            ديشـــه گـــردد دراز اگر چند ان
  ) 2207 -2200، ابيات 365/ ، 5همان، (

عـا  با توجه به دعاي فوق، مي توان به نوع دعا و روش آن در حالات ويژه پي برد، اين كه هر يك از اين دعاها در چه دوره اي بوده، و مكان د
آتش مظهر پاكي بـوده   -2رفتن به آتشكده براي دعا  -1: فرهنگي و مذهبي ايران چگونه بوده است، مثلاً  شده، و وضعيت چگونه انتخاب مي

  . كساني كه براي دعا به آتشكده مي رفتند، يزدان پرست بودند، نه آتش پرست -3است 
  : براي دعا بهترين زمان شب، بهترين لباس سفيد، تنها و در جاي خلوت -2
  : براي نجات كيكاوس، رستم را به مازندران مي فرستد به دعاي شبانه مي نشيند هنگامي كه زال 1-2

  نيايــش كنـم پيش يزدان بـاك                   شب تيره تا بر كشد روز چاك 
  همـان پهلوي چنگ و كوپـالِ تو                مگــر بــاز بينــم بر و يـالِ تو 

  ) 6 - 255، ابيات 89/ ، 2همان، (
  : كيخسرو شبانه به نيايش مي نشيند 2-2

  خروشان همي بود، ديده پر آب                شـب تيــره تـا بـركشيد آفتاب 
  همـــي خوانــد بر كردگــار آفرين              فراوان بمـــاليد رخ بر زميـــن 

  ) 116- 107 ، ابيات14/ ، 4 همان، (
  : مي گويد 16همچنين كيخسرو پس از شكست طوس -3-2

  شب تيره تا گاه بانك خـروس               زبان كرد گويا به نفرينِ طوس 
  ) 1217 يت، ب87 /، 4همان، (
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كه وقت دعا را در شب تثبيت مي كند، در گسترة ادبيات عرفاني نيز بهترين زمان براي دعا و راز و نياز شب هـاي تـار و در محيطـي خلـوت     
  . دور از اغيار سفارش مي شود

  : نيز داريم 2106در بيت 
  

  همي بودگريــان و سرزميــن                همه شب به پيش جهان آفرين
  ) 2106 يت، ب359 /، 5همان، (

  : هم مشعر به همين موضوع است 2456بيت 
  نيايش كنان رفت دل پر اميد                     پس جامة نو سپيدبپوشيد 

  . قدمات دعا به شمار مي رفته استپس پوشيدن لباس سفيد و نو از م
دعا كننده پس از فراهم شدن مقدمات دعا كه تطهير و پوشيدن لباس سفيد و نو و گزيدن جاي خلوت بـوده، دسـت بـه دعـا بـر مـي دارد و        

ت اسـت كـه بـه    شود در شـاهنامه متفـاو   خواسته هاي خود را از معبودش مي طلبد، نوع خواسته و فردي كه دعا مي كند، يادر حقش دعا مي
  : نمونه اي از آن ها اشاره مي گردد

بنده كاري را انجام داده كه به نظر خطا است، لازم است، دست به دعا بردارد و از خطاي خود اظهار ندامت كنـد كـه خداونـد نيـز دعـا را       -3
  . اجابت خواهد كرد

  : در حضور وي چنين مي گويد 18داريم كه سام 17در داستان منوچهر -1-3

  : اي بوده كه در برابر وجود باري تعالي داشته امزال به من برگردانده شده، دعاي خالصانهاگر 
  كه اي آفريننـــدة بي نيـــاز                   ابا داور راست گفتـم بـه راز 
  نگـــردد فلك جز به فرمان تو                  رسيـده به هر جاي برهان تو 

  به پيش خداوند خورشيد و ماه                پر گناه يكـــي بنـده ام با تني 
  به چيزي دگر نيستم دستـرس              اميـدم به بخشايش تست، بـس 
  به خواري و زاري برآورده را                تو اين بنـدة مرغ پـــرورده را 
  ـرمزد گوشت هنگامِ پستانِ شي                همي پر بپوشد به جاي حريـر 
  به من باز بخش و دلم برفــروز                 به بد مهري من روانم مســوز 

  نيايش همـان گه پذيرفتــه شـــد                به فرمانِ يزدان چو اين گفته شد 
  ) 149/ ، 1همان، (

مي خواهد، چون دعا بـا خلـوص نيـت اسـت، بـي       كند و ياري با تمام وجود به او توجه مي. آن گاه كه بنده خود را مقهور و نيازمند حق بيند
شك خواسته اش اجابت مي شود، دور نيست كه عبارت دعايي منقول از زبان سام اشاره به مفاهيم آيات قرآني باشد، چنانكه در قرآن مجيد از 

  20» ولم اكن بدعائك شقياً«: داريم... و  19زبان زكريا
  ) 5آيه، 19مريم، س (

خود را از آنچه غير خداست گسسته و تنها به خدا پيوسته و نياز هاي خود را از او خواسـته، دعـايش اسـتجابت، و     فردي كه تعلق و وابستگي
  . اش برآورده مي شودخواسته

در داستانِ كيكاووس نيز اين مسأله مورد توجه قرار گرفته است، كاووس شاه بـه سـبب ارتكـاب خطاهـاي پـي در پـي و اشـتباه هـاي          -2-3
  : حساس مي كند پادشاهي او در خطر است، بنابراين با دعا به درگاه ايزد، از كارهايِ ناپسند خود پوزش مي خواهدگوناگون، ا
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  بپيمود خاك و بپرداخــت جاي                چهل روز بر پيشِ يزدان به پاي 

  
  همي از جهان آفرين يــاد كـرد               همي ريخت از ديدگان آب زرد 

  همي پوست گفتي بروبر بكـفت               از در كاخ بيــرون نرفت  ز شرم
  همي خواست آمرزشِ رهنمـون              همي ريخت از ديده پالوده خون 

  خـرام و درِ بــار دادن ببســت                 ز شرمِ دليران منش كرد پسـت 
  بخشـيد بسيـــار گنــج نهاده ب               پشيمان شد و درد بگزيد و رنج 

  نيايــش كنــان پيشِ يـزدان پاك              همـــي رخ بمــاليد بر تيره خاك 
  ببخشود بر وي جهان آفريـن              چو بگذشت يك چند گريان چنين 

  ) 448 - 441ابيات  155-6/ ، 2همان، (

  .دداً فرّة ايزدي را باز مي يابدكه در اثر دعا و زاري، خداوند كيكاووس را مي بخشد و او مج

مي دانيم كه در شاهنامه يكي از مسائل بسيار مهم خونخواهي است، بيشتر جنگ هـاي طـولاني و مهيـب شـاهنامه بـراي انتقـام خـون        نكته ـ  
در آغاز دسـت  گناه به دست دشمن كشته شده، پادشاهان بزرگ مانند كيخسرو براي دست يازيدن به جنگ و خونخواهي،  عزيزي است كه بي

  . به دعا بر مي داشتند كه خداوند آنان را در جنگ پيروز گرداند

در ارتباط با دعايي كه فرد خود را گناهكار مي داند و دست به دعا بر مي دارد تا خداوند توبه اش را بپذيرد و گناهش را ببخشد داستان  -3-3
گناهان خود مي داند و اينكه شايد در برابر مبدأ و نقطة آغازِ وجـود خـود بـي     زال است، چون سام علت زاده شدن زال را با موي سپيد نشانة

ادبي و بي احترامي كرده و زال سپيد موي نتيجة آن بي احترامي است، سام سر به سوي آسمان و دست به دعا مي دارد كه خداوند گناهانش را 
  : عفو كند

  دادآور آن گاه فرياد خواسـت ز                     سويِ آسمان سر برآورد راست 
  بهي زان فزايد كه تو خواستـي                     كه اي برتر از كژي و كاستــي 
  و گر كيــشِ اهــرمن آورده ام                     اگر من گناهـي گران كــرده ام 
  نهـان به من بر ببخشــايد اندر                     به پــوزش مگـر كردگارِ جهان 
  بجوشد همي در دلم خون گرم                     بپيچــد همي تيره جانم ز شرم 

  ) 139/ ، 1همان، (

و علت پذيرش دعاي سام، اظهار شرمندگي در مقابل معبود است، و اين پوزش از گناه كه با باورمندي و دل پاك است مورد پذيرش قرار مـي  
  )  60غافر، آيه( 21ربكُم اُدعوني أسَتَجبِ لَكُم قالَ: گيرد، چون خداوند خود مي فرمايد

  . كه اين نوع استجابت دعا در قرآن كريم، بسيار است، چون فردوسي نيز تابع قرآن است دعاي خالص را براي اجابت سفارش مي كند

ي پروردگاردراز مي كند و از او يـاري  برخي از دعاها مربوط به زماني است كه فرد با دشواري مواجه شده و براي رفع مشكل دست به سو -4
گيـرد،  مي طلبد و چون از بدوِ آفرينش، انسان دشواري هايي داشته، لذا اين نوع دعاها جنبة عام دارد، و همة زمان ها و مكان ها را در بـر مـي   

در آميخته اند و از هـم جـدا شـدني    تنها مسأله آن است كه نوع دشواري چيست؟ و دعا كننده كيست؟ چون مي توان گفت دعا و انسان با هم 
  : نيستند، براي نمونه
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در داستان كيخسرو داريم، وقتي كه در جنگ طوس با افراسياب، نيروي جادوگر موجب دگرگوني هوا مي شود و در اثر ريزش بـرف و   -1-4
سويِ آسمان دراز مـي كننـد و از خـدا مـي     باران و سر ماي شديد، سربازان ايراني از جنگ درمانده مي گردند، بزرگان سپاه و طوس دست به 

  : خواهند مشكلِ برف و سرما را بر طرف كند
  گرفتنـد زاري ســويِ آسمـــــان                   سپهــدار و گـردنكـشـــان آن زمــان 

  كه در جاي و برجاي و نه زيرِ جاي                       كه اي برتر از دانش و هوش وراي 
  به بيچــارگــي دادخــواه توايـــم                       دة پـر گـنـــاه تـوايـــم همــه بنــ

  جــهانــــدار و بــرداوران داوري                      ز افســـون و از جــادويي برتري 
  توانــاتر از آتــش و زمهــريـــر                        تو باشــي به بيچارگــي دستگير 
  نداريــم فريــادرس جز تــو كس                         از اين برف و سرما تو فريادرس 

  ) 365 - 360، ابيات 138/  4همان، (

از اين دعا مي توان وضعيت فرهنگي و اجتماعي زمان كيخسرو را دريافت كه در كشورهاي مجاور  ايران جادو و جادوگري رواج كامل داشته 
ي خارق العاده انجام مي داده اند، با دعا و زاري به درگاه حق، محل جادوگر آشكار مي شود، و يكي از پهلوانـان، جـادوگر   و جادوگران كارها

  : را اسير مي كند و هوا به حالت عادي بر مي گردد
امِ                      ز رويِ هــوا ابرِ تيـــره بـبـــــرد    گـُرد  22فـــرود آمــد از كـوه رهـ

  فروزنــده خورشيــد را رخ نمــود                         وا گشت زان سان كه از پيش بود ه
  ) 375و  373 ، ابيات139/  4همان، (

كاملاً مشخص است، چون كسي درمانده شود و با خلوصِ نيت خدا را بخواند، پروردگارِ عالم، دعاي او را اجابـت مـي كنـد، چـون خـود در      
كه اين نوع دعا را با توجه به سبك ادبي ) 17، ج 21، س 84الانبياء، آ ( 23فاَستَجبنالَه فَكشَفنا ما بِه من ضرٍَ و آتيناه اَهلَه«: يدقرآن مجيد مي فرما

  ).3آيه مريم، ( 25اذ نادي ربه نداء خفيا: ناميد كه در قرآن مجيد نوعي از آن را داريم 24شاهنامه مي توان دعاي تَضرعّ

كه فردي باورمند به حق و قدرت اوست، به اين نكته توجه دارد كه روي آوردن بـه خـدا و دعـا و اسـتمداد و يـاري جسـتن از       فردوسي  -5
رحمت او ارزش و اعتبار ويژه اي دارد، اين است كه در لابلاي داستان هاي خود دعا كنندگان را گونه اي به تصـوير مـي كشـد كـه گـويي از      

اند، و چه بسا كه حالت شوق و رغبتي در دعا كننده به وجود مي آيـد، كـه بهتـرين حـالات خـود را در دعـا و       خود گسسته و به حق پيوسته 
د تضرّع و مناجات در برابر بارگاه الهي مي يابد، و هر چه را دارد و هر مقامي را كه حاصل كرده وابسته به لطف و عنايت حق مي دانـد و خـو  

تي كيخسرو برافراسياب پيروز مي شود و افراسياب تاب نبرد ندارد و فـرار مـي كنـد، كيخسـرو پيروزمندانـه      مثلاً وق. را فقير و خدا را مستغني
  : دست به دعا و نيايش بر مي دارد

  نيايش كنان پيشِ يـزدانِ پـــاك             خسرو دوان شد به خاك ) فرار افراسياب را(چو بشنيد 
  جهانــدار و بيــدار و پـروردگــار                        همي گفت كاي روشــنِ كردگار 
  تو كردي دل و چشمِ بدخواه كور                          تـو دادي مــرا فروّديهيــم وزور 
  ز بيمــش همـه ساله رنجـور كن                         ز گيتــي ستمكــاره را دور كـن 

  ) 838 - 835، ابيات 285/  5همان، (

  : ة داستان چون كيخسرو احساس مي كند كه ممكن است در جنگ با افراسياب مجدداً به مشكل برخورد، با خداي خود خلوت مي كندادام
  جهـان بـر دل خويشتن تنگ ديـد                       چو كيخسرو آن پيچشِ جنگ ديد 
  داونــد شــد دادخواه به پيــش خ                         بيامــد به يك ســوز پشت سياه 
  جهاندار و بر هر كسي پادشــاه                         كه اي بــرتــر از دانــشِ پارسا 
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  چو آهن به كوره درون تافتــه                            اگر نيستــم من ستــم يافـتــه 
  دادگر بر كنم جـاي تنــگ نه بر                             نخواهم كه پيروز باشم به جنگ 
  جهــان پـر شــد از نـالة زار او                               بگفت اين و بر خاك ماليد روي 

كه پروردگار عالَم بلافاصله دعاي كيخسرو را اجابت مي نمايد و بادي سخت وزيدن مي گيرد و دشمن را زمين گيـر مـي كنـد و بـا شكسـت      
  : مواجه مي شود

  كه بشكست شاداب شاخِ درخت                          بر آمد يكي باد سخت همانگه 
   27سپــاه 26بزد بر رخِ شاه توران                         همي خاك برداشت از رزمـگاه 

  چو افراسياب آگهي يافتــــي                            كسي كو سر از جنگ بر تافتي
  جز از خاك و ريگش نبودي كفن                         ز تن بر يدي به خنجر سرش را 

  ) 985 - 976، ابيات 293/  5همان، (

  : پس چون دعاي كيخسرو از باورمندي او به نيروي الهي سرچشمه گرفته استجابت آن حتمي است چنانكه خداوند فرمايد

  28»فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين«
  )  88آيه اء، الانبي(

يكي از انواع دعاهاي شاهنامه، دعاي در حق حيوانات است، بدين صورت كه حيواني به نحوي فايده اي نصيب كسي كرده، در حق چنـين   -6
ة حيواني قهرمانان داستان هاي شاهنامه دعا مي كنند، مثلاً رستم در هفتخوان خود از بي آبي مشرف به هلاكت است، ميشي او را بـه سرچشـم  

  : آبي رهنمون مي شود و رستم دست به سوي آسمان و اين حيوان را چنين دعا مي كند
  چنين گفت كاي داورِ راستگوي                       تهمتن سوي آسمان كرد روي  

  بپيچد نيــا رد خــرد را به جــاي                    هر آن كس كه از دادگر يك خداي
  : تا آن جا كه مي گويد

  كه از چرخ گردان مبادت گزند                      برآفرين كرد چند  29ر آن غرُمب
  مباد از تو هرگز دل يوزشاد                          گيا بر درو دشت تو سبز باد 

  شكسته كمان با دو تيره گمان                          ترا هر كه يازد به تير و كمان 
  و گرنه بر انديشه بود از كفن                           پيلتن  كه زنده شد از تو گوِ

  ) 332 - 325، ابيات 94 - 93/  2همان، (

ـ با توجه به اين نوع دعاها در عرصه ادبيات مي توان دريافت چه گرايش هايي در زمان دعاكننده حاكم بوده، و هـر كـس دريـافتش از      1نكته 
براي رفع نيازهاي جامعه است يا نياز شخصي يا نياز آشنايان و اطرافيان، با اين توصيف به آنجا مـي رسـيم   جوهره دعا چه بوده است، آيا دعا 

كه هر يك از شخصيت هاي مطرح شده در ادبيات دعايي به چه نوع دعاهايي تمايل پيدا كرده اند، و اين دعاها چه شباهت ها يا تفاوت هـايي  
  . وجود داردبا هم دارند و چه ارتباطي بين آن ها 

از متن دعا مي توان دريافت كه فردوسي در بيان دعا به كل مجموعة هستي و جهان مي انديشيده، بنابراين دعاهاي شـاهنامه در حكـم    -2نكته 
منقـول در  گنجينه اي ارزشمند است كه بعد از هزار سال در اختيار ما قرار گرفته است، پس بايد با خرد كه معيار داوري است، دربارة دعاهاي 

  .شاهنامه داوري كنيم

  .ـ بايد يادآور شويم كه شيوه هاي گونه گون دعا در شاهنامه لطافت خاصي به بحث دعا داده است 3نكته 



 ١٠

را فـرا مـي گيـرد و     31، چون بيژن گرفتار افراسياب مي شود و در چاهي زنداني مي گردد، ناراحتي سـراپاي گيـو  30در داستان بيژن و منيژه -7
  : بيژن را پيدا كند، لذا كيخسرو به گيو چنين مي گويد 32)جهان نما(او وعده مي دهد كه به وسيله جام گيتي نما كيخسرو به 

  پرستش كه فرمود يزدان ما                         به هر سو شود پاك فرمان ما 
  شوم پيش يزدان بباشم به پا                        بخواهم من آن جامِ گيتي نما 

  ببينيم بر و بوم هر كشور را                             جا هفت كشور بدواند را ك
  گزيده جهاندار و پاكانِ خويش                            كنم آفرين بر نياكانِ خويش 

  به جام اندرون اين مرا روشن است                          بگويم ترا هر كجا بيژن است 
  ز تيمارِ فرزند آزاد شد                       اين سخن شادشد چو بشنيد گيو 

  كه بي تو مبادا زمان و زمين                            بخنديد و بر شاه كردآفرين 
  به جان تو هرگز مبادا گزند                                به كام تو باد اسپهر بلند 

  كه بر تو فرازد كلاه و نگين                          ز نيكي دهش بر تو باد آفرين 
  ) 584 - 576، ابيات 42/  5همان، (

  : افتد و خدا را بازاري مي خواند در شاهنامه چون عنايتي از جانب خداوند نصيب كسي شود، به خاك مي -1-7
  بيامد بماليد رخ را به خاك                      به پيش جهاندار پاك  33سياوش

  همه كامة دشمنان گشت پست                       ز تف آن كوه آتش برست كه ا

  ) 323 - 322، ابيات 37/  3همان، (

رود و او را در ناز و نعمت مي بيند در حق خود دعـا مـي كنـد     را داريم كه چون به سراي گوهر فروش مي 34در همين مورد دعاي بهرام گور
  : رفاه و آسايش باشند كه اين خود موجب جاودانگي نام پادشاه مي شودكه در دورة حكومتش هميشه مردم در 

  به خوبي تويي بنده را رهنماي                  چنين گفت كاي دادگر يك خداي 
  مباد آز و گردن كشي دينِ من                              مبادا جز از داد آيينِ من 

  دل زير داستان به ما شاد باد                              همه كارو كردار من دادباد
  پس از مرگ روشن بود ياد من                          گر افزون شود دانش و داد من 

  بمانند با نالة چنگ و نوش                      همه زير داستان چو گوهر فروش 
  ) 795 - 791، ابيات 350/  7 همان، (

موجود در شاهنامه، تنهايي گزيدن و از درگاه حق آمرزش خطاها و اشتباهات گذشته را خواستن است همان گونه كـه  نوعي از دعاهاي  -2-7
  : كيخسرو در اواخر عمر خويش در برابر خدا چنين دست به دعا بر مي دارد

  خروشان بيامد گشاده ميان                                ببست آن درِ بارگاه كيان 
  ت به شمعِ خرد راه يزدان بجس                        پرستش سرو تن بشست ز بهر 

  نيايش كنان رفت دل پر اميد                                بپوشيد پس جامة نو سپيد 
  همي گفت با داور پاك راز                              بيامد خرامان به جاي نماز 

 بر آرندة آتش از تيره خاك                        اك همي گفت كاي برتر از جانِ پ

  هم انديشة نيك و بد ده مرا                             مرا بين و چندي خرد ده مرا 
  بدين نيكويي ها فزايش كنم                                   ترا تا بباشم نيايش كنم 

  ز كژي بكش دستگاه مرا                                       بيامرز رفته گناه مرا 
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  همان چارة ديو آموزگار                                 بگردان ز جانم بد روزگار 
  نگيرد هوا بر روانم ستم                    35بدان تا چو كاوس و ضحاك و جم 

  و شود كژي و كاستي به نير                               چو بر من بپوشد درِ راستي 
  بدان تا ندارد روانم تباه                                  بگردان زمن ديو را دستگاه 

  روانم بدان جاي نيكان رسان                       نگه دار بر من همين راه و سان 
   تن آنجا و جانش دگر جاي بود                     شب و روز يك هفته بر پاي بود 

  به جاي پرستش نماندش توان                        سر هفته را گشت خسرو نوان 
  برِ تخت شاهي خراميد تفت                       به هشتم ز جاي پرستش برفت 

  ) 2468 -  2453، ابيات 382 - 381 / 5همان، (

  : از دعاي فوق چند نكته مي توان استنباط كرد

  . ي آمادگي دعاطهارت كامل برا -1-2-7

  . پوشيدن جامه هاي نو هنگام دعا -2-2-7

  . با طمأنينه به جايگاه عبادت و دعا رفتن -3-2-7

  . طلب عفو و بخشش كردن نسبت به گناهاني كه ممكن است مرتكب شده و از آن بي خبر باشد -4-2-7

  . طلب دنياي ديگر در جاي گاه نيكان -5-2-7

  . طول مي انجاميده است مدت دعا كه يك هفته به -6-2-7

  . وجود محل مخصوص عبادت و دعا در كاخ شاهان  -7-2-7

  .مطابقت با دعاهاي منقوله توسط بزرگان شرع مقدس اسلام – 8-2-7

ه مبرم ها توجنكته ـ همان گونه كه طبق نظر رهروان ديني براي انجام دعا مقدماتي وجود دارد و شيوه هايي نيز هست، در شاهنامه به اين شيوه 
  . شده است، مانند طاهر و پاكيزه بودن هنگام دعا و دعا از روي اخلاص و بسياري از اين نوع

  : نوعي از دعاهاي شاهنامه كه نسبت به بقيه امتياز ويژه دارد -8

  . مي شوددعاهايي است كه موجب قوت قلب دعا كننده مي شود، و بلافاصله اقدام به خواسته هاي خود مي كند و در كار پيروز 

پس در واقع دعاهاي شاهنامه فردوسي به انسان مي فهماند كه حقيقت دعا عشق است، عشق به آفريننده و زيبايي، عشق منزه از آلـودگي هـاي   
هاي گويندة آن اسـت، و اگـر   ماده و عشق به وجود مجرد، اگر ما دربارة فردوسي و دعا صحبت مي كنيم اين است كه دعا بازگو كنندة انديشه

  . انديشة گوينده سرچشمه از پاكي و نزاهت دل داشته باشد مستجاب مي گردد

بـرادر   37شوند و همه از زنـدگي قطـع اميـد مـي كننـد، پشـوتن       وقتي كه سپاهيان گرفتار باد و برف مي 36مثلاً در داستان هفت خوانِ اسفنديار
اهيان بگرداند، بلافاصله دعا مستجاب مي شود و بـاد و بـرف و بـاران    دست به دعا بر مي دارد و از خدا مي خواهد كه بلا را از سپ 38اسفنديار

  : پايان مي پذيرد و رفع بلا مي شود
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  كه او بود بر نيكويي رهنماي          پشوتن بيامد به پيش خداي    
  همه در زمان دست برداشتند                نيايش ز اندازه بگذاشتند    
  ببرد ابرو روي هوا گشت كش                 همانگه بيامد يكي باد خوش

  )  364- 362، ابيات187/  6همان، (

ـ از دعاي فوق مي توان دريافت كه نوع دعا در شاهنامه وسيله ارتباط بنده با عالم لاهوت و ماوراء طبيعت است و به فرهنگ ارتباطـات  1نكته 
  . انساني در هر دوره و عصري وابسته است

  . ه با ماوراء الطبيعه در شاهنامه نسبي است و هر كدام از دعاها فرهنگ ارتباطي خاص با ماوراء الطبيعه داردـ ارتباط بند 2نكته 

اگر دقت شود از روي دعاهاي شاهنامه مي توان عصر يا دوران دعا كننده را دريافت كه با چه شيوه اي بـه مقـام فـوق طبيعـت ارتبـاط       -1-8
در جنگ با مشكلي مواجه مي شود و تصور مي كند كه ممكن است شكست بخورد، بلافاصله دست بـه دعـا   برقرار مي كند، مثلا وقتي پادشاه 
  : شود بر مي دارد و خواهان پيروزي مي

  بيامد به پيش جهان آفرين                         وزان جايگه شهريار زمين 
  ان گفت راز ابا كردگار جه                       ز لشكر بشد تا به جاي نماز

  همي خواند بر كردگار آفرين                   ابَر خاك، چون مارپيچان ز كين 
  به هر سختيي يارمندي ز تست                  همي گفت كام و بلندي ز تست 

  مگردان از اين جايگه پاي من                        اگر داد بيني همي راي من 
  مرا دار شادان دل و نيك بخت                    خت نگون كن سر جادوان را ز ت

  : و پس از فراغت از دعا، چون مي داند دعايش اجابت مي گردد بلافاصله لباس رزم مي پوشد و اقدام به كار مي كند
  به جوشن بپوشيد روشن برش                  چو برداشت از پيشِ يزدان سرش 

  ) 1300 - 1295، ابيات 313 - 312/  5 همان، (

  . پس در اين دعا ها اطلاعات مناسبي دربارة نگرش دعا كننده به ما منتقل مي شود. چون دعا را با عمل توأمان مي داند

نكته ـ اگر مجموع دعاهايي را كه در شاهنامة فردوسي از زبان حكيم طوس نقل شده كنار هم بگذاريم در مي يـابيم ضـمن اشـتراك مضـمون      
  . گر روحيات و افكار و باورهاي افراد دعا كننده در دوره هاي گوناگون استاصلي به خوبي بيان

 استفاده كردن از كتاب هاي مقدس هنگام دعا، چنانكه كيخسرو براي دعا كتاب زند را در اختيار دارد و دور از اغيار با بدني مطهر بـه دعـا   -9
  : مي نشيند

  بشد دور با دفترِ زند و اسُت                     يك شب سرو تن بشست ) كيخسرو (جهاندار 
  گريان و سر بر زمين  همي بود                          همه شب به پيشِ جهان آفرين 

  هميشه پر از درد دارد روان                               همي گفت كاين بندة ناتوان
  نبيند نشاني ز افراسياب                           همه كوه و رود و بيابان و آب 

  تو دادي مرا نازش و زور و فرّ                             همي گفت كاي داورِ دادگر 
  كسي راز گيتي به كس نشمرد                  راه تو دادگر نسپرد ) افراسياب(كه او 

  بي گناه بسي ريخت خونِ سر                       تو داني كه او نيست بر داد و راه 
  به نزديك آن بدكنش رهنماي                            مگر با شدم دادگر يك خداي
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  پرستندة آفريننده ام                          تو داني كه من خود سراينده ام 
  ز من راز باشد ز تو راز نيست                          به گيتي از او نام و آواز نيست 

  مرا بازگردان ز پيكار سر                          خشنودي اي دادگر  اگر ز و تو
  به آيين خويش آور آيين من                          بكُش در دل اين آتشِ كين من 

  جوان سرافراز و پيروز بخت                              ز جاي نيايش بيامد به تخت 
  ) 2117 - 2105، ابيات 359/  5 همان، (

كه با دعاهاي اسلامي شباهت دارد، مثلا در شب هاي احياء در ماه مبارك رمضان با در دست داشتن قرآن مجيد و بـر سـر گذاشـتن آن دعـاي     
را به پايان مي برند، پس مي توان گفت كه در زمينة ادبيات دعايي همانند هايي بين دعاهاي شاهنامه و دعاهاي اسـلامي و حتـي    39جوشن كبير

حي و يهودي و ديگر اديان هست، و نيز مي توان بين مضامين دعاهايِ موجود در شاهنامه و دعاهاي قـرآن مجيـد و ديگـر كتـب مقـدس      مسي
شباهت هايي مشاهده كرد، در داستان كيخسروداريم كه اين پادشاه پس از تسلط بر ممالك دنيا و برگشت به پايتخت و ديـدن كيكـاووس، بـه    

  : ن گونه دعا مي كندگوشه اي مي نشيند و اي
  خروشان بيامد گشاده ميان                        ببست آن درِ بارگاه كيان 

  به شمع خرد راه يزدان بجست                   ز بهر پرستش سروتن بشست 
  نيايش كنان رفت دل پر اميد                         بپوشيد پس جامة نو سپيد 

  همي گفت با داور پاك راز                        نماز  بيامد خرامان به جاي
  برآرندة آتش از تيره خاك                   همي گفت كاي برتر از جان پاك 

  هم انديشة نيك و بد ده مرا                          مرا بين و چندي خرد ده مرا
  ) 2458 - 2454، ابيات 381/  5 همان، (

ابيات فوق بر مي آيد گاهي از اوقات واژة نيايش جانشين دعامي شود، مثلا در جاي ديگـر همـين داسـتان داريـم كـه چـون        همان گونه كه از
هاي خود را بيان مي كند و از كيكاووس مي خواهد بـه دعـا و   كيخسرو بر افراسياب پيروز مي شود نامه اي به كيكاووس مي نويسد و پيروزي

   :راز و نياز پروردگار پردازد
  نيايش كن از بهر من روز و شب              چو در پيشِ يزدان گشايي دو لب 

  ) 1755 يت، ب338 / 5همان، (

ـ تفاوتي كه دعاهاي شاهنامه با دعاهاي اسلامي دارد اين است كه در برخي از دعاهاي اسلامي، خداوند بـا واسـطه مـورد خطـابِ دعـا      1 نكته
هنامه، هميشه دعا كننده به طور مستقيم خداوند را مورد خطاب قرار مي دهد و واسطه اي در كـار نيسـت،   گيرد ولي دعاهايِ شا كننده قرار مي

و مي توان از دعاها به اين نكته پي برد كه خدا كيست؟ چگونه دعا كننده معيارهاي زيبايي و نيز اخلاقي و روش هاي صحيح كسـب معرفـت   
  را بيان مي كند؟ 

ر بسيار دربارة مسائل گوناگون مي توان از دعاهاي شاهنامه دريافت نمود، مثلا مسائلي دربارة فرهنگ هـاي فرقـه   ـ آگاهي هاي جزئي ت  2نكته 
  . اي، برخي از علوم رايج زمان دعا كننده، يا شيوه هاي جنگ و مسافرت ها و معاملات و اختلافات مذهبي و بسيار نكات ديگر

  : ارد، مثلاً دعاي فرزند دربارة پدر يا پدر دربارة فرزند يا ساير افراد خانواده در حق يكديگرنوعي از دعاهاي شاهنامه جنبة خانوادگي د-10

  : گيو چون فرزندش بيژن را به جنگ هومان فرزند ويسه مي فرستد دست به دعا بر ميدارد و چنين مي گويد -1-10
  از درد خسته جگر  پر از خون دل                              يكي بĤسمان بر فرازيد سر 

  يكي سوي اين خسته دل بنگري                          به دادار گفت ار جهان داوري 
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  كه ز آب مژه تا دل اندر گلم                              نسوزي تو از جان بيژن دلم 
  بگردان ز جانش بد روزگار                       به من باز بخشش تو اي كردگار 

  ) 683 - 680، ابيات 124/  5 همان، (

در داستان رستم و اسفنديار وقتي كه زال پدر رستم از تصميم رستم براي جنگ با اسفنديار آگاه مي شود، پس از نصيحت رسـتم او را   -2-10
  :چنين دعا مي كند

  همي خواند بر كردگار آفرين                      اين و بنهاد سر بر زمين ) زال(بگفت 

  بگردان تو از ما بد روزگار                                  همي گفت كاي داور كردگار 
  نيامد زبانش ز گفتن ستوه                          بر اين گونه تا خور برآمد ز كوه 

  ) 992 - 990، ابيات 277/  6 همان، (

  :ي نجات كيكاووس از دست ديو سپيد، او را دعا مي كندزال هنگاه فرستادن فرزندش رستم به مازندران برا – 10 -3
  نيايش كنم پيش يزدان پاك                               شب تيره تا بر كشد روز چاك 

  ) رستم(همان پهلوي چنگ و كوپالِ تو                                ) رستم(مگر باز بينم برو يالِ تو 
  ) 256 - 255، ابيات 89/  2همان، (

  : پسر اسفنديار ونوة خود را چنين دعا مي گويد 41بهمن 40در آخر داستان رستم و اسفنديار، گشتاسپ -4-10
  چو گم شد سرافراز رويين تنم                                           بماناد تا جاودان بهمنم

  ) 1673 يت، ب321 / 6 همان، (

  : ، توسط كيخسرو اين گونه دعا مي شودرستم پس از پيروزي بر افراسياب -5-10
  همه زندگانيش در سور باد                                ازين پهلوان چشمِ بد دور باد 

  ) 1405 يت، ب300 / 4همان،  (

هـا بـراي هـر نـوع      اين است كه به نظر مي رسد فردوسي هنگام ذكر دعا به احاديث و روايات و اخبار توجهي ويژه داشته و دريافته كه در آن
دعا باب مفصلي است كه در روزهاي مشخصي براي هر كار و فعلي آغاز و انجامش دعا است و براي همين است كه در آيات قرآني نيـز دعـا   
 بسيار ديده مي شود كه بندگان خدا كه از خود گسسته اند و به حق پيوسته اند در خلوت و در شب هـاي تـار و دور از اغيـار بـه مناجـات و     

  : اذكار و دعا مي پردازند و زبان حالشان اين است
  شناسندة آشكار و نهان                                همي گفت كاي كردگارِ جهان 

  خداي ثرَيِ و ثريا تويي                                  خشكي و دريا تويي  نگهدارِ
  همان تخت و گنج و كلاه مرا                                      نگهدار جان و سپاه مرا 

  ) 1965 - 1963، ابيات 359/  5همان، (

و خواهان گذشتن از آب است، كه از خدا مي خواهد او و سپاهيانش را به سـلامت دارد و تنهـا    42كه دعايِ كيخسرو پس از پيروزي بر مكران
  : يات و لذات نامحسوس و معنوي ندارد، چون ابيات قبل چنين استدعايش دربارة مسائل دنيوي و جزئيات آن هاست و اشاره اي به كيف

  برفت از لبِ آب با آب روي                                  جهاندار نيك اختر و راه جوي
  كز آبش به خشكي برد بي گزند                               همي خواست از كردگارِ بلند 

  ) 1961 - 1960، ابيات 359/  5 همان، (
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نوعي از دعا كه در شاهنامه جلب توجه مي كند دعاي افراد در حق يك ديگر است كه آن هم منشاء اسلامي دارد، و هنوز هـم ايـن نـوع     -11
  : دعاها در جامعه بشري به ويژه در سرزمين ايران رايج است

  : ملاقات مي نمايد، او را چنين دعا مي كند 43ر رود هيرمنددر داستان رستم و اسفنديار داريم، آنگاه كه رستم با اسفنديار در كنا -1-11
  بجويد سرش اندر آيد به گرد                     دژم گردد آن كس كه با تو نبرد 

  دل بدسگالان به دو نيم باد                          همه دشمنان از تو پر بيم باد 
  شبان سيه بر تو نوروز باد                          همه ساله بخت تو پيروز باد 

  ) 479 - 477، ابيات 246/  6همان، (

، خود را براي سرودن شاهنامه آماده مي كند دست به دعا بر مي دارد و خواهـان عفـو و بخشـش در    44فردوسي كه پس از مرگ دقيقي -2-11
  : حق دقيقي و بالا رفتن درجات معنوي او در روزِ قيامت است

  بيفزاي در حشر جاه  و را                                ناه و را الهي عفوُ كن گ
  ) ، 22 / 1همان، (

  :در بخش هفت خوان اسفنديار، پس از پيروزي وي بر دو گرگ و ديدن پشوتن عظمت گرگ ها را، برادرش را چنين دعا مي كند -3-11
  ن دل و تيغ و دست كه جاويد باد اي                كه اين گرگ خوانيم گرپيل مست 

  بزرگي و رسم سپاهي مباد                       كه بي فرهّ اورنگ شاهي مباد 
  ) 97 - 96، ابيات 2171/  6 همان، (

رستم وقتي به دربار كيخسرو مي رسد كه براي نجات بيژنِ گيو، به توران رود، در مقابل تخت كيخسرو دست بـه دعـا بـر مـي دارد و      -4-11
  :  شي و شادي آرزو مي كندبراي او خو

  مبادت جز از بخت پيروز جفت                   آفرين كرد و گفت ) رستم(برآورد سر 
  چو بهمن نگهبانِ فرّخ كلاه                               چو هر مز بادت بدين پايگاه 

  هش و راي پير نگهبانِ تو با                                 همه ساله ارديبهشت هژير 
  به نامِ بزرگي و فرّ و هنر                                چو شهر يورت باد پيروزگر 

  خرد جانِ روشن روان تو باد                                     سفندارمذ پاسبانِ تو باد 
  بام شاد زمرداد باش از برو                           چو خردادت از ياوران بر دهاد 
  درِ هر بدي بر تو بسته بواد                             دي و اور مزدت خجسته بواد 
  تو شادان و تاج تو گيتي فروز                             ديت آذر افروز و فرخنده روز 

  )  775 - 767ابيات  54 - 53/  5همان، (

  : ون دست به دعا بر مي دارند و فريدون را چنين دعا مي كننددرباريان فريد 11-4با توجه به شماره  -11 -5
  بد انديشگان را نگون باد بخت                          چنين روزِ روزت فزون باد بخت 

  مبادا به جز داد و نيكي گمان                                    ترا باد پيروزي از آسمان 
   )36 - 35، ابيات 81/  1همان، (

همان گونه كه پيش از اين گفته آمد دعا در شاهنامه سبك ادبي خاص خود را دارد و چون هـر دوره اي در شـاهنامه بـا دورة ديگـر متفـاوت      
است، بنابراين شيوه و روش دعا هم از نظر طرز بيان و سبك خاص با يكديگر تفاوت دارد، مثلاً فريدون اين گونه اطرافيان خـود را دعـا مـي    

  : كند
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  به رامش سوي ورزش خود شويد                                ا دير مانيد و خرّم بويد شم
  ) 442 يت، ب76 / 1همان، (

اين نوع دعا را دعاي خير گويند معمولا در چنين دعايي بالا دست خير و خوبي زير دست را خواهان است اما وجه مشترك همه ايجاد رابطـه  
و بيان آرزوها، آن هم اميد و آرزويي كه سراسر وجود دعاكننده را فراگرفته است كه در كتب ادعيه هم همين مـوارد  دعا كننده با عالم  لاهوت 

يا تقرّب و اظهار عشق به ساحت ربوبي كه موجبات جهش انسـان   46يا ابتهال 45جلب توجه مي كند، يعني همان دعاهايي كه تحت عنوان تبتلّ
حدود و لايتناهي است در دعاهاي شاهنامه با سبك ادبي خاص عنوان شده است، و اهميـت ايـن دعاهـا آن    به سوي كمال مطلق و پرواز به نام

است كه به سبب گذشت زمان و سودجويي قدرتمندان و فرمانروايان كجي ها و ناراستي هايي در آن ها به وجود نيامده، و مي توان اين دعاها 
از هزار سال قبل از روح و روان فردوسي يعني انسـاني صـادق و خـالص سرچشـمه گرفتـه       را همان فكر و ايده فردوسي دانست كه در بيش

  . است، در صورتي كه ديگر دعاهاي منقول در متون مختلف امكان تغيير در آن ها وجود دارد

كه مورد مؤاخذه حـق قـرار    در مواردي فردي ناچار مي شود دست به اقدامي بزند كه دوست ندارد، بنابراين دست به دعا بر مي دارد، -6-11
اري نگيرد، همانگونه كه در داستان رستم و اسفنديار، چون رستم تلاش مي كند اسفنديار را از جنگ باز دارد ولي اسفنديار بر ادامة جنگ پافش

، با دعا از خداي خـود  مي نمايد و رستم مجبور به كشتن او مي شود، لذا سر به سوي آسمان و از اين كه اسفنديار به دستش كشته خواهد شد
  : پوزش مي طلبد و عفو و بخشش مي خواهد

  سرِ خويش كرده سوي آسمان                         تير گز اندر كمان) رستم(همي راند 
  فزايندة دانش و فرّ و زور                           همي گفت كاي پاك دادارِ هور 

  توانِ مرا هم روان مرا                                همي بيني اين پاك جانِ مرا 
  مگر سر بپيچاند از كارزار                               كه چندين بپيچم كه اسفنديار 

  همي جنگ و مردي فروشد همي                               تو داني كه بيداد كو شد همي  
  تو اي آفرينندة ماه و تير                                    بباد افره اين گناهم مگر 

  ) 1382 - 1377، ابيات 304/  6همان، (

  : گرفتند كه گيرنده نامه يا پيام بوده است نامه رسانان و فرستادگان و پيام آوران، چون در برابر كسي قرار مي - 7-11

  : پادشاه يمن مي رساند، در برابرِ سرو چنين دعا مي كند دخترِ سرو 3هنگامي كه جندل، پيامِ فريدون پادشان ايران را براي خواستگاري 
  هميشه ز تو دور دست بدي                           بدو گفت جندل كه خرّم بدي 

  ) 73يت ، ب83 / 1 همان، (

  : همان جندل از زبان فريدون به پادشاه يمن مي گويد
  كه برگاه تا مشك بويد ببوي                            مرا گفت شاه يمن را بگوي 

  كز اختر بدي جاودان بي زيان                                بدان اين سرِ ماية تازيان 
  )  78 - 77، ابيات 83/  1 همان، (

و از هر گونه گزنـد   خواهد كه زندگي دائمي و جاودانه داشته باشد نماينده فريدون، پادشاه يمن را از زبان فريدون دعا مي گويد و از خدا مي
ش و آسيبي در امان ماند كه نشان دهندة ارتباط نزديك كشور ايران در زمان فريدون با پادشاه يمن است، و در همين دعا به مفهوم محدود تـلا 

آن روزگار ابـايي  شده كه موقعيت زماني و مكاني دولت يمن را در زمان فريدون نشان دهد، ضمناً نشان دهنده اين مطلب است كه ايرانيان در 
  . نداشتند كه از كشورهاي بيگانه زن انتخاب كنند
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چون طبيعي است كه درك مردم در دوره هاي گوناگون از واژة دعا يكسان . از اين نوع دعاها مي توان به باورهاي مردمي در يك دوره پي برد
  . جود داردنيست و از اين راه امكان پي بردن به باورهاي مردمي در هردوره و  زماني و

از باورهاي مردمي در شاهنامه وجود حيوانات عظيم الجثه و خطرناك است كه حتي پهلوانانِ بنام و فرمان روايـانِ معـروف و مشـهور در     -12
مـثلاً در داسـتان   برابر آن ها اظهار عجز و ناتواني مي كنند، اما برخي از پهلوانان با دعا و دست يازيدن به درگاه الهي بر آن ها پيروز مي شوند، 

را در  50روم ازدواج كرده، از او خواسته مي شـود كـه گرگـي عجيـب الخلقـه      49دختر قيصر 48، گشتاسب كه به روم رفته و با كتايون47لهراسب
  : جنگلي از پاي در آورد، و گشتاسب براي پيروزي بر گرگ، چنين دعا مي كند

  به پيش جهاندار بردش نماز                             فرود آمد از بارة سرفراز 
 فروزندة گردشِ روزگار                        همي گفت ايا پاك پروردگار 

  ببخشاي بر جانِ لهراسبِ پير                        تو باشي بدين بد مرا دستگير 
  كه خواند و را ناخردمند گرگ                      اين اژدهايِ بزرگ من كه گر بر 

  خروشان شود زان سپس نغنود                        پادشاه، چون پدر بشنود شود 
  ) 381 - 377، ابيات 31/  6 همان، (

  . و پس از پيروزي ، دعايش چنين است
  كه اي آفرينندة روزگار                        همي آفرين خواند بر كردگار 
  تويي برترِ برترين يك خدا                         تويي راه گم كرده را رهنماي 

  همه فرّ و دانايي از نام تست                       همه كام و پيروزي از كام تست 
  ) 400 - 398، ابيات 32/  6 همان، (

مي شـود كـه    و فرد دعا كننده، خواهان مجازات كساني: در مواردي دعا در شاهنامه دعايِ شر مي شود يا صورت نفرين به خود مي گيرد -13
وزان ديـو چنـين مـي    خـر از راه حق و حقيقت دوري جسته اند، در داستانِ كيومرث، وي براي انتقام گيري و خونخواهي پسـرش سـيامك از   

  : گويد
  برآورد و بد خواست بر بدگمان                            كي نامور سر سوي آسمان 
  بخواند و بپالود مژگانش را                              برآن برترين نام يزدانش را 

  ) 50 - 49، ابيات 31/  1همان، (

  :  عايش چنين استدري به سوي كيخسرو مي فرستد يزماني كه گودرز پس از پيروزي بر پيران ويسه و كشته شدن هومان، سف -1-13
  نخست د مآ وردا به پيش جهان                          به شبگير خسرو سرو تن بشست 

  دو ديده چو ابري به بارندگي                                    به پوشيد نو جامة بندگي 
  همي آفرين خواند بر دادگر                             دو تايي شده پشت و بنهاد سر 

  مهي  تختبدو جست ديهيم و                             خواست پيروزي و فرّهي  ازو
  به درد از دود ديده فرو ريخت آب                                يزدان بناليد ز افراسياب به 

  ) 981 - 977 ، ابيات141/  5همان، (

در همين مقوله دعايي كه صورت نفرين به خود گرفته و دعاي شر در برابر خير است، دعاي كيخسرو است پس از ديدار با رستم كـه   -2-13
  : دعاي شرّ عليه افراسياب مي نشيند كند و به خود را تطهير مي
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  بياسود و جاي نيايش بجست                      سرو تن بشست ) روز(هشتم ) كيخسرو(جهاندار 

  برفت، آفرين را بگسترد مهر                                          به پيشِ خداوند گردان سپهر 

  آب  پرخروشان همي بود، ديده                                          شب تيره تا بر كشيد آفتاب 

  جهاندار و روزي ده و رهنماي                               چنين گفت كاي دادگر يك خداي 

  مرا بي سپاه از دم اژدها                                          به روز جواني تو كردي رها 

  نه پرهيز داند، نه شرمِ گناه                                       ر توران سپاه تو داني كه سالا

  دلِ بي گناهان پر از كين اوست                                     به ويران و آباد نفرينِ اوست 

  بيخت بدين مرز باران آتش ب                                    به بيداد، خون سياوش بريخت 

  خت و ديهيم اوستتبلا بر زمين                                    يم اوست بدلِ شهرياران پر از 

  ببخشاي بر جانِ كاوسِ پير                                     گير  به كين پدر بنده را دست

  ست و افسون گر است نژاد اهمان بد                                تو داني كه او را بدي گوهر است 

  اند بر كردگار آفرين وهمي خ                                         مين فراوان بماليد رخ بر ز
  ) 116 - 105، ابيات 15 - 14/  4 همان، (

رد و خواسـته خـود را مطـرح    در همين نوع دعاي شر در مقابل خير داريم كه دعا كننده، در گوشه اي به تنهايي دست به دعا بر مي دا -3-13
ضمن ذكرِ بدي هاي افراسياب از داور دادگر پيـروزي   و مي نمايد، مثلاً كيخسرو در جنگ با افراسياب با خدايش در گوشه اي خلوت مي كند

  : مي خواهد

  بشد دور با كهتري نيك خواه                         ز پشت سپاه ) كيخسرو(سپهدار ايران 

  جهان آفرين را فراوان ستود                                       پياده ببود  چو لختي بيامد،

  چنين گفت كاي داور داد و پاك                                   بماليد رخ را بر آن تيره خاك 

  همي روز بد را پسنديده ام                        من ستم ديده ام ) افراسياب(تو داني كزو 

  تو باشي ستم ديده را رهنمون                                كافات كن بد كنش را به خون م
  ) 728 - 724 ، ابيات279/  5همان، (

  : چنين دعايي داردكيكاوس نيز در برابر سپاه مازندران  -4-13

  كلاه ز سر برگرفت آن كياني                            جهاندار كاوس شاه ) روز(به هشتم 

  بيامد همي بود گريان به پاي                                      به پيش جهاندار كيهان خداي 
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  چنين گفت كاي داور راستگوي                                    از آن پس بماليد بر خاك روي 

  آفرينندة آب و خاك  تو اي                                    و باك برين نرهّ ديوان بي بيم 

  به من تازه كن تخت شاهنشهي                                        مرا ده تو پيروزي و فرّهي 
  ) 810 - 806، ابيات 120/  2همان، (

 ايرانـي دربـارة  به ندرت در شاهنامه دعاهايي ديده مي شود كه از زبان غير ايراني باشد و اين موارد نادر هم دعاهـايي اسـت كـه غيـر      -5-13
  : او را دعا مي گويد ،مي شود، افراسياب براي جلب توجه سياوشاهان پناهندگي به سرزمين توران ايراني مي كند، مثلاً وقتي كه سياووش خو

  گرايد و نك سازي به شادي نشست                            فدايِ تو بادا همه هر چه هست 

  به راي و دلِ هوشمندان ترا                                    پذيرفتم از پاك يزدان ترا 

  چرخِ بلند  نداند كسي را زِ                                   كه بر تو نيايد ز بدها گزند 
  ) 1260 - 1258، ابيات 82/  3همان، (

  : مي گويد ،يا چون نمايندة ضحاك فريدون را بر روي تخت او مشاهده مي كند

  هميشه بزي تا بود روزگار                                  ين كردكاي شهريار برو آفر

  از ابر بارنده باد  سرت برتر                               جهان هفت كشور ترابنده باد 
  ) 359 - 357، ابيات 71 / 1 همان، (

  : اب آماده جنگ با رستم مي شود سران ارتش او را چنين دعا مي كنندچون افراسي ،و به ندرت داريم دعاي غير ايراني در مورد غير ايراني

  به كام دلت گيتي افروز باش                         كه جاويد و شادان و پيروز باش 
  ) 1083 يت، ب278 / 4همان، (

ر دعاهـا خـودداري شـد، اميـد     گمقاله از ذكر دي با اين كه دعاهاي بسيار و گوناگونِ ديگر نيز در شاهنامه وجود دارد، اما به علت طولاني شدن
  . است در فرصتي مناسب مورد بررسي قرار گيرد

  نتيجه گيري 

  :ان به نتايج زير دست يافتواز مجموع مطالبي كه در ارتباط با دعا در شاهنامه بيان شد مي ت

سياسي و طبقه بندي هاي اجتماعي و روابـط  توان به وضعيت  از روي موقعيت زماني و مكانيِ دعا و همچنين شخص دعا كننده مي -1
  . پي برد) سببي و نسبي(فرهنگي و ديني و خانوادگي 

فردوسي در جاي جايِ شاهنامه به ذكر دعا پرداخته و نياز هاي فردي و اجتماعي را بيان كرده و خواهان بـرآورده شـدن آنهـا گشـته      -2
 . است
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كرد ولي شيوه بيان دعا و شخص دعا كننده و كسـي كـه دربـارة او دعـا مـي       به راحتي نمي توان دعاهاي شاهنامه را تعريف هاگر چ -3
شـدن  شود گونه گونه است و مي توان گفت در اين كتاب دعا محدود مي شود به طرح نياز در برابر بي نياز و درخواسـت بـرآورده   

 .نيازها

وفقيت از خدايش مـي خواهـد، امـا در مـواردي     دعا كننده خوبي و خوشي و پيروزي و م و دعاهاي شاهنامه اگر چه اكثر خير است -4
 . اندك به صورت نفرين يا دعاي شرّ هم در اين كتاب ديده مي شود

 . فرهنگ سرزمين ايران در روزگاران گذشته آشنايي پيدا كرد و با توجه به دعاها مي توان به باورهاي مردم -5

  . موافق باشدفردوسي بر اين باور است كه براي استجابت دعا، زبان و دل بايد  -6
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 :پي نوشت ها 

                                                 
يكي از جنگ هاي معروف شاهنامه بين ايرانيان و تورانيان است، كه دوازده پهلوان معـروف تـوراني بـه دسـت دوازده پهلـوان      : دوازده رخِ - 1

 ) 2518تا  1، ب 234تا ص  86، ص 5شاهنامه، ج(معروف ايراني كشته مي شود 

 . بنا به روايت شاهنامه پهلوان نام آور و خردمند و مدبر ايراني در زمان پادشاهي كيكاوس و كيخسرو است: ـ گودرز 2

، داسـتان  3شاهنامه، ج(را به سياوش داد ) جريره(سپهسالار و مشاور خردمند افراسياب پادشاه توران بوده است كه دختر خود : پيران ويسه - 3
 ) سياوش

  .  يكي از سرداران بنام افراسياب پادشاه توران بوده است) 3ش (بنا به روايت شاهنامه برادر پيران ويسه : انهوم - 4
  ) شاهنامه، داستان كيخسرو(كه پس از كيكاوس سومين پادشاه از سلسله كياني است ) دختر افراسياب(پسر سياوش و فرنگيس : كيخسرو - 5
 . دي فرزند آبتين از نژاد طهمورث ديوبنديكي از پادشاهان پيشدا: فريدون - 6

  ) شاهنامه، داستان ضحاك(، زن آبتين )6ش(مادر فريدون : ـ فرانك  7
  . پسر مرداس كه طبق روايت شاهنامه پس از جمشيد پادشاه ايران زمين شد و به دست فريدون مغلوب گرديد: ـ ضحاك 8
ة فردوسي در شاهنامه است، وي پسر زال جهان پهلوان ايراني از مردم زابلستان كه طبـق  رستم ـ پهلوان معروف و بنام ايراني مورد توجه ويژ  9

  . خدمت مي كرده است) پادشاهان كياني(روايت شاهنامه نيرويي فوق بشري داشته و در زمان كيقباد و كيكاوس و كيخسرو  
 . پيش آمد و همة آن ها را برطرف نمود) براي نجات كاوس(هفت مشكل بزرگ كه براي رستم هنگام رفتن به مازندران : ـ هفت خان رستم 10

 ). ، مادة زال زر1160ص  1مصاحب، دائره المعارف، ج (پدر رستم از پهلوانان نامي ايران و پسر سام است : ـ زال 11

 ). 876همان، ص (خاقان در شاهنامه عنوان عمومي پادشاهان چين بوده است : ـ خاقان چين 12

 ). شاهنامه (گرفتار و كشته شد ) ش ه(م پادشاه توران كه در زمان كيخسرو نا: ـ افراسياب  13

در ادبيات فارسي هر دو كلمه جمعاً به معني اوستا به كار رفته است، ولي  اوستا كتاب ديني زردشت و زند تفسـير و گـزارش   : ـ زندو است 14
  ). معين، فرهنگ، ماده زند(آن در زبان پهلوي است 

ق روايت شاهنامه دومين پادشاه سلسله كياني است كه داستان هاي گوناگوني به زمان همين پادشاه اختصـاص يافتـه اسـت،    طب: ـ كيكاووس 15
 ). شاهنامه، داستان كيكاووس... (مثل هفت خوان رستم، داستان سياوش، داستان رستم و سهراب و 

) 5ش (و كيخسـرو  ) 15ش (سـله كيـاني يعنـي كيقبـاد و كيكـاووس      پسر نوذر پهلوان و سردار بزرگ ايران در دورة پادشاهان سل: ـ طوس 16
  . است

 . بوده است) 6ش (از پادشاهان معروف داستاني ايران و نبيره فريدون : ـ منوچهر 17

 . بوده است) 9ش (و جد رستم ) 11ش (جهان پهلوان ايراني پدر زال :  سام  - 18

 . كه در هفت آيه از قرآن مجيد نام او آورده شده است نام يكي از پيامبران بني اسرائيل است: ـ زكريا 19

 . محروم نبوده ام) اي پروردگار(ـ از دعا و خواندن تو  20

 . ـ پروردگار فرمود مرا بخوانيد، من دعاي شما را اجابت مي كنم 21

وازده رخ، با رمان پهلوان تـوراني بـه   در شاهنامه پسر گودرز كشواد كه در پادشاهي كيخسرو جنگ هاي درخشان كرد و در جنگ د: ـ رهام 22
  ). 1142، ص 1شاهنامه، نيز مصاحب، دايره المعارف، ج(دست او كشته شد 

، پس هر چه زيان و ضرر با او بود، رفع نموديم، و به او و خـانواده اش از جانـب خودمـان    )ايوب(پس اجابت كرديم دعاي او را : ـ يعني  23
  . رحتمي داديم

عايي گفته مي شود كه فرد نيازمند بازاري و اظهار فروتني دست به دعا مي دارد و از معبودش خواسته خود را با التماس و دعاي تضرعّ به د 24
 . خواهش مي خواهد
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